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 هاي نبوي در متون ادبي هايي از لطيفه نمونه

  
  *هين پناهيم

  
  چكيده

ما « دبا وجو )ص(اين پژوهش درصدد پاسخ به اين پرسش است كه پيامبر اكرم
نك لعلي خلق إ«و » الهوي نما ينطق ع«بودن قرآن مجيد و با وصف » خُِطب به

آن  هاي لطيفه اگر اين گونه است،گفتند؟  آميز ميلطيفه آيا سخنان » عظيم
آيا   اند؟ برده است؟ بيشتر كدام عناصر را به كار هايي لطيفهحضرت شامل چه نوع 

دهد پيامبر  اين پژوهش نشان مي اند؟ هايي هم قائل بوده محدوديتلطيفه  براي
از محدوده اخلاق اما هرگز  .گفتند ميلطيفه  كردند و گهگاه مزاح مي )ص(اكرم
دسته اول  :اند دو دستهآن حضرت آميز  لطيفهسخنان  .ندشد نمي خارج
. عام كه پيچيدگي كمتري دارد هاي لطيفهدسته دوم  ؛حكيمانه است هاي لطيفه
عبارتي  هاي لطيفه .شوند به دو نوع موقعيتي و عبارتي تقسيم مي ،عام هاي لطيفه

زباني و رفتاري، تضاد و  ايجاد شگفتي هاي زباني مانند ايهام، ايجاز، تشامل بلاغ
 هاي لطيفه، ها لطيفههمچنين بخشي از . است )در مفهوم صنعت ادبي( تناقض

ها و  نشانه نبوي بيشتر از نوع زباني و عبارتي است و هاي لطيفه .تعليمي است
. شود در آنها ديده نمي ،دباشبه ديگران كه در آنها تحقير و توهين  طنزنمادهاي 

هاي تحقير و توهين افراد يا مسائل  اما از آنجا كه اصطلاح طنز گاهي در حوزه
دهد و ساحت حضرت ختمي مرتبت از آن مبراست؛ از سوي  اجتماعي جولان مي

. نكرده استاقدام سخنان آن بزرگوار  اينگونه گذاري كسي در نامتاكنون ديگر، 
هاي زباني و لطايف نبوي را با  رعي همه انواع ملاحتنگارنده براي حفظ ادب ش

  .گذاري كرده است نام» لطيفه« اصطلاح
  

  .     )ص(محمد  حضرتمتون ادب فارسي، لطايف كلامي،  :واژگان كليدي

                                                 
  Panahi_Mah@yahoo.com                                                                 )س(دانشگاه الزهرا استاديار  *
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   مقدمه
عاطفي، حكايتگر دهد كه  هايي تشكيل مي بخشي از آثار ادبي فارسي را مجموعه

هاي بياني به شكل  اين شيوه. استم دوران مختلف هاي مرد ذهني، انتقادها و ارزش
. نام گرفته است 5رايج است و اين نوع ادبي طنزو هجا  4، هجو3، هزل2، فكاهه1مطايبه

 :و نامگذاري كرده است بندي ها را بسيار دقيق تقسيم آرتور پلارد اين قبيل نوشته
، 8كاهي و شوخي، ف7و بدبيني به انسان ، بدگماني6سازي مضحك مضحكه يا نظيره

، 12آميز از سبك بيان ، هجو و تقليد مسخره11، نقيضه10و ابهام ، كنايه9دشنام و هتاكي
و خوش 16، طنز15آميز به هزل ، شماتت كنايه14، طعنه و كنايه نيشدار13تمسخر و استهزاء

  ). 99: 1383پلارد، ( 17سنجي و بذلگي پردازي و نكته ذوقي و نكته
جهان طنز روي يك «: هايت دانسته و گفته استن ملويل كلارك موضوع طنز را بي

 ،بيضي به دور دو كانون افشاي بلاهت و تنبيه رذالت، در نوسان است و مقولات شوخي
خشونت تا غايت  اش از نهايت شقاوت و دامنه. گيرد و آموزنده را دربر مي جدي مبتذل

بذله، فكاهي، . دهد ئه مياهاي گوناگون، طيف طنز را ار لحن... شكوه و ظرافت است
  ). 9: همان(» تمسخر، كنايه، طعنه، بدبيني و هتاكي

در  معمولاً«: گويد مي» مقولات كلي شوخ طبعي«اي با عنوان  رفيع ضيائي در مقاله
آمده  كلي شوخ طبعي نوشته، گفته، به نمايش در) ژانر(ايران اغلب آثاري را كه در گونه 

كرده و از مقولات ديگر شوخ طبعي نام  گذاري شوند، با عنوان طنز نام مي يا مصور
  ). 9: 1385موسوي، (» برند نمي

                                                 
1. Joke. 
2. Jest. 
3. Facetious. 
4. Lampoon. 
5. Satire. 
6. Burlesque. 
7. Cynicism. 
8. Humor. 
9. Lnvective. 
10. Irony. 
11. Paradox. 
12. Parody. 
13. Ridicule. 
14. sarcasm. 
15. sardonic. 
16. satire. 
17. wit. 
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هاي  و واژه رود مي طنزهاي اجتماعي و فردي گاهي از حدود اخلاق فراتر دامنه
  :مانند انتقاد سعدي از قاري بدصدا .دهد ركيك آن را به هجو و تلخي سوق مي
ــلماني   گر تو قرآن بدين نمط خـواني ــق مســ ــري رونــ  ببــ

  )132: 1368سعدي، ( 
رفع  ها و طنزهاي زيبائي را گردآوري كرده است هزل را موجب عبيد زاكاني كه لطيفه

 الهزلُ في الكلام«: اند كه گفته چنان. آور تلقي كرده است دايمي را ملال ملال دانسته و جد
  .)14: 1343زاكاني، عبيد (، هزل در كلام همچون نمك در طعام است »الطعامِ كالملحِ في

در متون ادب فارسي حتيّ متون عرفاني كه موضوع آنها بسيار جدي است از ملح 
   :گونه توصيف كرده است اند تاجائي كه سنايي آن را اين كلام بهره برده

 بي نمك، ديگ هيچ خوش نايد مايدـد نن ــليك بـي هـزل ج ـ  
 ح هر سـخني ـكه مزاح است مل تا نگردد زمـين چـو ممتحنـي

)202: 1368سنايي، (  
مولوي در پس طنز و هزل، تعليم و پند را هدف گرفته است تا با تفكر و انديشه به 

  . حقيقت ملفوف آن رهنمون شود
 تــو مشــو بــر ظــاهر هــزلش گــرو  هزل تعليم است آن را جد شـنو

 اســت پــيش عــاقلان هزلهــا جــد هرجدي هزل است پيش هازلان 
)489  :چهارممثنوي، دفتر (  

تا  ،شعرض ارادتي است از روي تكرار حلاوت نام )ص(پوزش از پيشگاه پيامبر اعظم
در » رب اُخريĤغَنمَي و لي فيها م بهِا علي هي عصاي أتوكؤّا عليها و أهش«كه از باب 

  .نگردد» زر غباً«و مشمول  نظر آيد
  

  يشينه تحقيق پ
 بحارالانوار مجلسي در علامه محمدباقر را )ص(هاي رسول اكرم و مزاح ها لطيفهاز  بخشي

در  كاشاني نيز فيض). 294-299 :16ج ،1403مجلسي، (كرده است  آوري جمع
آنها سخن گفته و برخي از   درباره) 231-335: 5، ج1383 ،كاشاني(البيضاء  ةمحج
طنزنويسان ايران از مشروطه تا پيشگفتار كتاب  جلال رفيع هم در .ها را آورده است مزاح

ه ب »طنز در اسلام«در مقاله ) 1-26: 1376 ،بارفروش زاده نجف( امروز؛ بخش نخست
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و ضمن مستحدث بودن موضوع طنز به  طنزپردازي پرداخته به تنگناهاي طور كلي
شده انتقاد دقتي در ترجمه و تفسير، طنز  تفسيرهاي جدي آيات قرآن كريم كه بر اثر بي

  . نيز اشاره نموده است )ص(پيامبر اكرملطيفه  كرده و به چند
پيامبر  هاي لطيفهاز منظر متون ادب فارسي به  ،است رو در پژوهشي كه پيش

بندي گرديده و شيوه طنزپردازي متعهدانه از آن دريافت  نگاه شده و تقسيم )ص(اكرم
  .  شده است

و بزرگ كردن و نماياندن آنها مذموم است و جوئي  از آنجا كه در دين اسلام عيب
جوي  واي بر هر عيب(» )1 سوره همزه، آيه( هزلم ٍةزَمه لِّكُل يلٌو«: خداوند متعال فرمود

سوره (انَ يكونوا خيراً منهم  لايسخَر قوم من قومٍ عسي« و همچنين فرمود )زن طعنه
  ).آنان بهتر باشند ند بگيرد چه بسا اينان ازنبايد قومي قوم ديگر را به ريشخ(» )11حجرات، آيه 

در . تواند بسيار لغزنده باشد طنزگويي اگر زبان معياري نداشته باشد مي ،بنابراين 
ي آنكه طنز و مطايبه و مزاح از حد نلغزد اويژه متون عرفاني بره متون فارسي تعليمي ب

ترغيب  )ص(رسول اكرم هاي بياني و شيرين سخني و ملاحت ها لطيفهاز شيوه  به تأسي
  ). 116 :1364؛ سهروردي، 265 -270: 1351غزالي، ( اند كرده

لولاك « و) 3سوره نجم، آيه (» ما ينطق علي الهوي«كه از سويي با  )ص(رسول اكرم
توصيف شده است و از ) 203: 1369؛ مولوي، 37: 1364رازي، (» لما خلقت الافلاك

ستوده شده است و پيامبر ) 4وره قلم، آيه س(نك لعلي خلُقٍ عظيم إ«سوي ديگر به 
ألا «: بيان كرده است ـتعالي ـ آئيني است كه فرح و طمأنينه قلبي را در ذكر حق 

هجويري، (» ةبالصلاحنا يا بلال رِأ«و با  )28رعد، آيه سوره (» القلوب بذكراالله تطمئنّ
ا با سرور روحاني به رهاند و اصحاب ر خود را از چنبره اشتغالات روزمره مي) 17: 1358
ني إ  :فرمايد ، مياما گهگاه براي تقويت روحيه دوستان و خانواده مزاح كرده. برد بالا مي

سهروردي، (» من مزاح كنم نگويم جز حق«) 265: 1351غزالي، (لامَزح و اقَولُ الاّ حقاً 
مستيه و مزاح همچنين فرمود لا تُمار اخاك و لَا تُمازِحه، با برادر خود ). 116: 1364
غزالي ممارات را رنجانيدن، تكذيب و تجهيل برادر و دوست ). 265: 1351غزالي، ( مكن

اما از  ،با آنكه مطايبه موجب رفع ملال است مزاح را مطايبه دانسته است وو معني كرده 
آنجا كه احتمال افراط يا مداومت بر آن است نتيجه گرفته كه بازي و هزل مباح است 

). همان(شود  ميراند و گاهي موجب كينه و رفع مهابت و وقار مي آن دل را مي ولي بسيار
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يضحك بها جلَساءه  لكلمةباانّ الرجّلَ ليتكلمّ «: در اين مورد فرموده است )ص(پيامبر اكرم
اي گويد كه همنشينان خود را بدان بخنداند، به  يهوي بهِا ابَعد منَ الثريا؛ مردي كه كلمه

  .)همان(» آن فرو افتد دورتر از آنكه از ثريا به زمين افتد سبب
ابيم كه مطايبات بسيار ي مي نسبت داده شده در )ص(از اين احاديث كه به پيامبر اكرم
  . تن حدود مضامين آن پرتگاه استشبسيار آن و نگه ندا لغزنده است، اندك آن موجب فرح و

اي  هاي آن وجود نازنين هم شيوه گوئي هو نادر )ص(هاي پيامبر اكرم اما شيرين سخني
از آنچه . تواند قلم طنزپردازان را از همز و لغز و لهو و لعب مصون دارد است كه مي

 .2دروغ نباشد  .1  :در طنزهاي پيروان آن حضرت قابل تقليد است گذشت سه اصل
  .  آن، آسيب نبيند  آبروي كسي، حتي گوينده  .3افراط نكنند و گهگاه گفته شود 

  
  )ص(پيامبر اكرم) خاص( هاي حكيمانه لطيفه

بر ارباب ظاهر آسان نيست و شايد ناخوش  هاي خاص و حكيمانه درك معاني لطيفه
اين  .)272: 1372سجادي، (گردد  و انكار نيز مي هم باشد و در مورد عارفان موجب ظنّ

   :اند معمولاً سه دستهمعروف است و  شطحيات  گونه سخنان عارفان به
شطح محتوايي كه سحناني در اتحاد انسان با حق تعالي است و موجب انكار و  .1

  . آورد پايان حالت قبول پيش مي گاهي در
 . كند شطح زباني كه اتحاد راه سلوك و يكي بودن اديان را بيان مي .2
كند و به معني  شطح كرداري كه اتحاد طبيعت و جهان را با حق تعالي بيان مي .3

 . است وحدت وجود
دارد و روز بهان بقلي در را حلاوت خاص خود  )ص(حكيمانه رسول اكرم هاي لطيفهاما 

  : مانند ؛كتاب شرح شطحيات خود مكرر از آنها ياد كرده است
كه ) 431/ 381/ 239/ 190/ 183: 1382بقلي شيرازي، (» جف القلم في علم االله«
گويد  داوند خشك شد و روزبهان ميقلم در دانش خ :توان از آن اين معني را گرفت مي

تواند در علم خدا سخن بگويد  يعني چيزي به آن اضافه يا از آن كم نشد، يا كسي نمي
  . يا به غور آن پناه ببرد

هاي نيكان به  ها و خوبي نيكي(؛ )155: همان(» ذنوب المقربين حسنات الابرار«
  ).منزله گناهان مقربان است
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). 434: همان(» ت ابابكرخليلاً، لكن خليلَ صاحبكم هو االلهلو اتخذت خليلاً لاتّخذ«
 ـ)ص(پيامبرـ كردم اما دوست شما  خواستم دوستي برگزينم ابوبكر را انتخاب مي اگر مي(

  ).خداوند است
  .)62 :همان(» مثل امتي كمثل المطر لا يدري اوله خيرٌ ام آخره«
  )ول آن خوب است يا آخرش؟مثل ياران من مثل باران است كه معلوم نيست كه ا(
»  اي كاش درختي بودم كه ياري ) (435: 1382بقلي، (» تعضد ةشجريا ليتني كنت

» يا ليت رب محمد لمَ يخلُق محمداً«به شكل  فيه ما فيهاين حديث در ). شد كرده مي
 ةالقضا عين. آمده است )آفريد اي كاش پروردگار محمد او را نمي) (203: 1369مولوي (
» ليتني كنت طيراً يطير«: مداني اين دو حديث را همراه اين حديث آورده استه
ميل به  ،اين آرزو). كرد اي بودم كه پرواز مي اي كاش پرنده) (194: 1373همداني، (

كه مولوي نيز حديث  چنان. دهد بازگشت به عالم ملكوت و جوار حق تعالي را نشان مي
چون جان محمد «: گونه تفسير كرده است را اين» يا ليت رب محمد لم يخلق محمداً«

باليد، در آن درياي رحمت همچون  وصل حق تعالي مي )1(مجرد بود در عالم قدس و
خورد هر چند در اين عالم مقام پيغامبري و خلق را رهنمايي و عظمت  ها مي ماهي غوطه

ه كاشكي و پادشاهي و شهرت و صحابه شد اما چون به آن عيش اول بازگردد گويد ك
  .)203-204: همان(» پيغامبر نبودي و به اين عالم نيامدي

هاي گوناگون و تلميحات بسياري از اين دست از احاديث  در متون فارسي اقتباس
اما به برخي از آنها  ،گنجد نبوي وجود دارد كه استقصا و نقل همه آنها در اين مقال نمي

  . شود اشاره مي
در محضر خدا شب (، )21: 1369مولوي، (» و يسقينيابَيت عند ربي يطعمني «
در اين حديث پهلو زدن به ساير ). آشاماند خوراند و مي كنم در حالي كه او مرا مي مي

هاي  ها و انس با خداوند كه منجر به وقت پيامبران و ملائك است و حظّ معنوي از خلوت
قت لَا يسعني ملَك مقَرب و لا لي مع االله و«: شده است خوش و ناب آن وجود نازنين مي

مرا با خدا (، )9: 1358؛ با اندكي اختلاف هجويري، 481/ 135: 1383رازي، (» نبي مرسلٌ
   ).گنجد، يا تاب و تحمل آن را ندارد وقتي است كه هيچ ملك مقرب و نبي مرسلي در آن نمي

 ر عبا كي در حصيات آمديآل ياسين د گرنه او در لي مع االله راز گفتي با كـريم  
)1186: 2، ج1385مولوي، (  
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؛ افلاكي، 428، 136/ 39: 1383رازي، (» خرون السابقونلآا  نَحنُ )ص(االله قال رسولُ«
  ). ايم آنها بوده  ا آمده ولي باطناً قبل از همهيانب  آخر از همه اًما اهل بيت ظاهر) (756: 1362

 در حديث است آلاخرون السابقونآخـــرين قرنهـــا پـــيش از قـــرون  
)418: دوم ، دفترمثنوي(   

 وقت واگشتن تـوپيش آهنـگ بـاش    پس مجو پيشي از اين سرلنگ باش 
ابقون بـاش اي ظريـفـآخ  طريـف  ةجر سـابق بـود ميـوـبر ش ـ  رون السـ

)64: سوم همان، دفتر(  
من پيامبر بودم در حالي ) (137: 1383رازي، (» و الطين كُنت نبياً و آدم بين الماء«

  ).كه آدم هنوز بين آب و گل بود
»َكنيّ امَلحل أحسنُ و وسفمجلسي، ) (يوسف زيبا بود، ليكن من نمكين ترم(» كانَ ي

  )408: 16م الف، ج1983
 زان حديث با نمك او افصح اسـت آن نمك كز وي محمد املـح اسـت 

)122: اولدفتر   نوي،ثم(   

  طنزهاي عام 
  طنز موقعيتي . 1
طنز موقعيتي بر اساس تصاوير و قرار گرفتن اشخاص و اشيا و تعامل آنها شكل  
موقعيتي از طنزهاي عبارتي به طور كامل ممكن  گرچه جدا كردن طنزهاي .گيرد مي

  .شود يا تكميل مي هاي طنزآميز آميخته هاي طنزگونه با عبارت نيست، زيرا غالباً موقعيت
بن علي زبان  براي حسين ـ عليه السلام ـ علقمه از بوسلمه روايت كرد كه پيغامبر«

بن بدر فزاري گفت كه عيينة  كردي، و او بدان خوشدل شدي، پس خود از دهان بيرون
: فرمود ـ عليه السلام ـام، پيغامبر  من ده فرزند دارم، هرگز كسي را از ايشان نبوسيده

  .)269: 1351غزالي، (» يرحم، لا يرحم، اي هر كه نبخشايد، بر وي نبخشايند من لا
اي است كه براي يك  شكلك درآوردن و تناقض نمايي در صورت آدمي، روش ساده

يعني شكل عرفي عناصر تشكيل دهنده صورت به . نوزاد هم قابل درك و شيرين است
  .)10: 1385موسوي، (خورد  هم مي

: اين است كه عايشه نقل كرده استلطيفه يا ملاحت رفتاري  نوع نمونه ديگر اين
ساختم » سبوسايي«من . و سوده بر من بودند ـ  عليه السلام ـعايشه گفت كه پيغامبر «
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گفتم اگر نخوري، . و پيش آوردم، و سوده را گفتم بخور، گفت من اين را دوست ندارم
ت در كاسه زدم و بر روي او ماليدم، من انگش. گفت نخورم. روي تو را از اين بيالايم

ميان من و او بود، زانوهاي خود را نشيب كرد تا او را نيز امكان  ـ عليه السلامـ پيغامبر 
 ـ عليه السلام ـمعارضه باشد، او نيز انگشت در كاسه بزد و بر روي من ماليد، پيغامبر 

   .)268: 1351غزالي، (» خنديد مي
موقعيتي، نشيب كردن زانوهاست تا امكان   لطيفه در اين )ص(سهم پيامبر اكرم

گذشته از روحيه مدارا و سعه صدر آن حضرت، و . موقعيت تلافي براي سوده فراهم شود
  . هم نكته ديگر آن استلطيفه  جانبداري از قرباني ،ايجاد انبساط روحي در خانواده

»خدمت پيغامبر اك بن سفيان كلابي به غايت زشت بود، چون در آمده است كه ضح
تر از عايشه، اگر فرمايي يكي را  بيعت كرد از راه طيبت گفت، من دو زن دارم خوب
نزول آيت [ و اين پيش از ـ شنيد طلاق دهم تا در حكم تو آيد، و عايشه حاضر بود و مي

. تر از ايشانم تر و كريم من خوب: گفت؟ ترند يا تو ايشان خوب: گفت ـ حكم حجاب بود
از پرسيدن عايشه بخنديد، زيرا كه ضحاك در نهايت زشتي  ـ السلام ليهعـ پيغامبر 

  .)269  :1351غزالي، (» ]بود
اك اغراق در توصيف زيبايي همسران خود است و نقش نقش ضحلطيفه  در اين

و نقش  عايشه درك اين اغراق و كنايه در پرسشي كه تو زيباتر هستي يا همسرانت؟
  . عايشه استدرك كنايه  )ص(پيامبر اكرم

ديد كه در ميان بازار مدينه كالائي  ـ رض ـوقتي زاهر بن حرام را « )ص(رسول اكرم
او چون بدانست كه . فروخت، او را بگرفت به هر دو كف مبارك خود از پس پشت مي

من يشتَري  : گفت ـ عليه السلام ـرسول . داد رسول است، هر دو كف مبارك او بوسه مي
! گفت يا زاهر. يابي االله مشتري من كم يا رسول: اين بنده بخرد؟ او گفت العبد؟ كيست كه

بعد از . هيچ غم مخور كه اگر در اين بازار رواجي نداري، در حضرت عزت بس با رواجي
و  ، از آنكه بدوي بود»بن حرام آلِ محمد زاهر يةبادو  يةباد لكلُِّ اَهلِ حضَر: آن فرمود

دي، رسهرو(» آمدي تبركي و هديه اي با خويش داشتي ـ معلل ـچون به نزديك رسول 
1364 :116(.  

لطيفه پيامبر شروع و با  به دستبا موقعيت چشم گرفتن زاهربن حرام  لطيفهاين 
خرد كه ايهام دارد به بنده خدا بودن زاهر، ادامه  عبارتي، چه كسي اين بنده را مي



   9 / هاي نبوي در متون ادبي هايي از لطيفه نمونه                                  

به  ،)ص(ت باديه بودن زاهر براي آل محمدبا عبار لطيفهيابد و ضربه سوم و پاياني اين  مي
ي ديگر  لطيفهخود  )ص(صحرا بودن و ييلاق بودن زاهر براي آل محمد. رسد پايان مي

» آل محمد ةيباد«: زيرا نفرمود زاهر اهل الباديه، زاهر صحرانشين است، فرمود. است
  . د زاهر استييلاق آل محمد، و به عبارت امروزه، باغ دلگشاي آل محم .صحراي آل محمد

  طنزهاي عبارتي  .2
  )ص(هاي پيامبر اكرم در لطيفهاستفاده از عناصر زباني بلاغي  .1-2

ايجاز بيان مطلبي در حداقل كلمات است به طوري كه به معني آن لطمه  :ايجاز
ما ضاقَ «يكي از احاديث موجز كه معناي بسياري در آن نهفته است حديث . نخورد

. است) آيد مجلسي براي دوستان تنگ نمي) (52: 1361روزانفر، ف(» مجلس بمتحابين
در اين حديث به طور ايجاز همدلي دوستان و عدم تخالف و تنازع ايشان بيان شده 

ها كه  از سوي ديگر كشش ياران به يكديگر نشان داده شده است و به علت جنگ. است
ست جو و پادشاهان است هاي پهناور براي دنيا طلبان ريا تنگ ديدن جهان و سرزمين

  . مولوي اين مضمون را اين گونه سروده است. ايهام و طعنه دارد
 دو رياست جـو نگنجـد در جهـان   صد خورنده گنجد اندر گـرد خـوان 

)35: پنجم، دفتر ثنويم(   
هاي زباني و گرفتن دو يا چند معني از يك لفظ،  استفاده از ظرفيت :ايهام و كنايه

اي است كه ذهن مخاطب را براي درك معاني بيشتر و دور از ذهن به تكاپو  شيوه
در  اين امر. هاي دورتر نيز دست يابد اندازد تا غير از معاني ظاهري به معاني و مدلول مي

. شود ها با ايجاد شگفتي موجب انبساط روحي و شادي مي آميز و لطيفه سخنان طنز
البته ) 260: 1382بقلي، (» انَت صاحب الاذنَُين« :به معاذ گفت )ص(روزي پيامبر اكرم

بلكه اين عبارت ايهام از  ،تنها داشتن دو گوش ظاهري را اراده نكردند )ص(پيامبر اكرم
 )ص(از همين دست كاربرد ايهام از جانب رسول اكرم! اين است كه تو بسيار باهوشي

مشغول  )ص(پيامبر اكرم روزي«: نقل كرده است فيه ما فيهماجرايي است كه مولوي در 
خَمروا «فرمودند  )ص(گفتن اسرار بودند و منافقين به ايشان نزديك شدند، پيامبر اكرم

در . نامحرمان بپوشانيد از يعني سخن كوتاه كنيد و اسرار) 70: 1369 مولوي،(» آنيتكَمُ
يشان در ا«: كه مولوي گفته است چنان. و زبان است ايهام از دهان» آنيتكم«اين عبارت 

كردند پيامبر به رمز به  مي) ماالله عليه و سلَّ صلي(شرح اسرار بودند و مدح مصطفي 
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كه از اغيار حكمت را نهان داريد و دهان و زبان را پيش اغيار بسته داريد ... صحابه فرمود
  .)70-71: همان(» ند لايق اين حكمت و نعمت نيستندا كه ايشان موشان
  : را غزالي اين گونه آورده است )ص(باني رسول اكرمز هاي لطيفهيكي ديگر از 

آمدي و ] نزد ايشان[ ابوطلحه پسري داشت كه او را ابوعمير گفتندي و پيغامبر«
گنجشك بچه را چه كردي؟ كجا شد؟ و آن گنجشك  ابا عميرُ ما فعل النغير؟ اي: گفتي
  ). 268: 1351غزالي (» اي بود كه با آن  بازي كردي بچه

كه ابا عمير با او است اي  اين سخن در ايهام نغير به معني گنجشك، و نام بچه  لطيفه
   .همچنين اين عبارت با عمير و نغير آهنگين شده و جناس ناقص است .كرده است بازي مي
يكي ديگر از موارد طنزهاي بلاغي كاربرد جناس است و آن كاربرد كلمات هم : جناس
                . كه ايجاد ايهام كند استجنس 

كه گذشته از كاربرد جناس، موجز نيز  )ص(بلاغي پيامبر اكرم هاي لطيفههاي  از نمونه
) اي درخشان(» !يا باهر«: به ابوهريره گفت )ص(هست اين است كه روزي پيامبر اكرم

» هاباهرير«كه مخفف » هبا هرير«با ) درخشان(» باهر« عبارت). 260: 1382بقلي، (
  . داردست جناس ا) ها صاحب گربه(

هاي موقعيتي نيز به  تواند از شوخي هاي زباني آن حضرت كه مي يكي ديگر از شوخي
يا «: كه كودك بود فرمود )ع(به امام حسن )ص(اين است كه روزي پيامبر اكرم ،شمار آيد

گذشته از جناس ناقص بين صغير و بعير، ). 260: 1382بقلي، (» ما فعل البعير! صغير
  . آورد موقعيتي به شمار  لطيفه توان ، مياست كه با تغيير جوارح از وضع عاديرا  شتراز تقليد 
  جمع نقيضين .2-2

يعني . ضين، بزرگ نمايي و خُردنمايي استيجمع نق ها بعضي از لطيفه اصلي عنصر
  . هاي مقابل است به كارگيري شخصيت خلاقيت در

   . خورد يت به چشم مينوع خلاق اين )ص(اكرم هاي پيامبر بعضي از مزاحدر 
شيريني تبديل شده ماجرايي  لطيفهكه به  )ص(هاي زباني پيامبر اكرم خلاقيتيكي از 

  : غزالي آن را چنين آورده است كهاست  )ص(از پيامبر اكرم
البسيه و احمدي و : اي واسع داد و گفت منين، جامهمؤروزي يكي را از امهات ال«

وار دامن در پاي  ، اين را درپوش، شكرگوي و عروسعروس؛ ايجريّ منه ذيلاً كذيلِ ال
  ).275: 1351غزالي، (» كش
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به لباس آراسته و بلند عروس زباني  ملاحتقواره، با  در اينجا لباس نامتناسب و بي
جايگزين كردن احساس ناخوشايندي كه از پوشيدن لباس بزرگ و . تشبيه شده است

كه از پوشيدن لباس  ه جاي احساس خوشاينديدهد ب نامتناسب به آدمي دست مي
كند و شگفتي حاصل از اين اغراق  دهد ايجاد شگفتي مي عروس به نوعروسان دست مي

  . شود و تضاد موجب فرح مي
ايجاد ارتباط بين مفاهيمي كه با هم در يك محور قابل جمع نيستند،  :1مفاهيم متناقض

باني، بين متناقضات در جمله يا ر زغيكشف رابطه . استكاربرد مفاهيم متناقض 
  . ادبي طنز جاي دارد) ژانر( موقعيت، در نوع
آفريند  هاي زباني مي اي از مفاهيم متناقض ملاحت با خلاقيت ويژه )ص( رسول اكرم

خدا اسلام را با عمر ) (418: 1383رازي، (» و بابي جهل اًعزّ الاسلام بعمراَللهّم اَ«: مانند
تناقض اين جمله، در جمع ابي جهل با عمر در يك محور است . )و ابي جهل عزّت دهاد

زيرا در اين جمله پس از نام عمر به طور طبيعي انسان منتظر نام يكي ديگر از صحابه 
روحي شگفتي حاصل از اين تناقض موجب انبساط . آورد است، اما نام دشمن اسلام را مي

اندازه براي اسلام مفيد است يعني دشمن با جهل ابي جهل به يك  ،زيرا شمشير عمر. شود مي
  . رساند و به عكس برد و هرگاه بخواهد ضرر رساند، سود مي نادان كاري از پيش نمي

  :در اين حديث است» حمةربا  ةعصا«نمونه ديگر اين شيوه، كاربرد 
اگر عاصيان نباشند رحمت خدا ) (303: 1371ميهني (» االله حمةرلضاع  ةلولا العصا«

و  ةواژه عصا ،به محض شنيدن اين حديث). كند شود يعني مصداق پيدا نمي ضايع مي
آن  لطيفه ،نمايد ولي با كشف رابطه منطقي بين آنها رحمت خدا غيرقابل جمع مي

  . شود آشكار مي
   :فريدالدين عطار به اين حديث اين گونه اشاره كرده است

 ش را عشقبازي نيسـتي تحكم گر همه كس جز نمازي نيستي
)316: 1383عطار، (  

؛ 48: 3، ج1351غزالي،(» البله الجنةن اكثر اهل إ«: مانند آن است اين حديث شريف
و بله در ابتدا متناقض  جنة). بيشتر اهل بهشت ابلهان هستند) (396: 1362افلاكي، 

                                                 
1. Paradoxical concepts. 
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اي است به اهل چون و چرا در مسائل شرعي كه به سختي  نمايد اما در اين طعنه مي
انديش به سادگي و بدون مقاومت  كه افراد ساده حالي در شوند، خدا ميتسليم امر 

مولوي علت بهشتي بودن ابلهان را عجز از . شوند اين وارد بهشت مي فرمانبردارند، بنابر
  . ها و تزويرها دانسته است حيله

 ها زبون اهل جنتّ در خصومت گفت پيغمبر كه هستند از فنون
  )262: سوم، دفتر ثنويم(

: 1361فروزانفر، (» لولا الحمقي لخَربَت الدنيا«: اين حديث نيز از همين دست است
ها و عمران دنيا  ، در ظاهر وجود احمق)ماند ها نبودند دنيا خراب مي اگر نادان) (113

آن نكوهش عمران دنياست كه در گرو مهر  مليحولي نكته ظريف و . نمايد متناقض مي
  : گونه آورده است ي اين حديث را اينمولو. است احمقان به دنيا

 مهرشان بنهاد بر چشم و دهان ليك حـق بهـر ثبـات ايـن جهـان
) 318: مدفتر چهارثنوي، م(  

هر كه را  - »من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكّين«: فرمود )ص(همچنين پيامبر اكرم
  ).242: 1364عطار (كاردش كشتند  قاضي گردانيدند بي

اين است كه كسي كه خود ديگران را به تيغ يا غير آن مجازات  تناقض اين سخن در
زيرا ( شود كند به همين دليل به طور غيرمرئي محكوم شده از ميان برداشته مي مي

مفاهيم متناقض اين طنز ). كند و چه بسا از نوع قدرتمندان آن دشمنان بسيار پيدا مي
بواسطه مخاطب تحليل و هاي غيرزباني است كه بايد  و دلالت »ذبح«، »قاضي«

  ! جرمي شود به جرم عدالت و به جرم بي گيري شود كه حاكم محكوم و مذبوح مي نتيجه
  . زند عدالتي و موانع عدالت از جانب حكام جور طعنه مي به بي ،اين طنز اجتماعي
شيرين در احاديث، حديث هاي  لطيفه يكي ديگر از :1هاي مقابل به كارگيري شخصيت

است كه به ) 116: 1369مولوي، (» لفي السلاس لجنةِاا من قومٍ يقادونَ الي عجب ربن«
  . اين شكل به متون فارسي ملاحت بخشيده است

 مي كشمتان سـوي سروسـتان گـل     زان همي خندم كه از زنجير و غل  
 زه زارـتان تـا سب ـ ـته مـي آريم ـ ـبس  ارـنه ــز آتـش بـي زي  ـب كـاي عج
 اودانـت ج ــمي كشـمتان تـا بهش ـ    رانـه زنجيــر گـــوي دوزخ بـــاز ســ

) 262: سوم ، دفترثنويم(  
                                                 
1. Antagonist characters. 



   13 / هاي نبوي در متون ادبي هايي از لطيفه نمونه                                  

 )ص(للعالمين بودن پيامبر اكرم حمةراين حديث در وجود شخصيت لطيفه جوهر 
آنها را با زنجير به بهشت  )ص(است و طرف مقابل گناهكاران و منحرفاني كه رسول اكرم

در اين طنز كنش . اقض يا تضاد قرباني داشته باشدبدون آنكه اين تن كشاند، مي
شود كه حتي  كه رحمت براي عالميان است بهتر شناخته مي )ص(شخصيت پيامبر اكرم

تصوير كشيدن . خواهد به سعادت ابدي رهنمون شود مي هر قسميه گناهكاران را ب
  . هاي بد به بهشت آن هم بدون رضايت آنها شيرين است آدم

در اين . رود ايجاد شگفتي در مخاطب از عناصر محوري طنز به شمار مي :)2(ايجاد شگفتي
كلامي  شگفت زدگي. شود زده مي شيوه مخاطب با سخن يا رفتار ابتكاري كسي شگفت

بر دوش  لطيفهئي همراه است و نقش بيشتر در اين نوع زگويي دو ج بيشتر با بديهه
  . جمله پاياني است
موجب شگفتي و سپس انبساط روحي هايي  لطيفهنيز گاهي با  )ص(پيامبر اكرم

  : اند مانند آنكه نقل كرده. دوستان را فراهم كرده است
شوي من تو را : زني كه وي را اُم ايمن گفتندي به خدمت پيغامبر آمد و گفت«
اين كيست؟ آيا او آن است كه در  ـ من هو ؟ اَهو الذيّ بعِينه بياض؟ اي: گفت. خواند مي

بلي انَّ : گفت. به خداي كه در چشم او سفيدي نيست: و سفيدي است؟ گفتچشم ا
، هيچ كس نيست كه ما من اَحد الّا و بعِينه بياض؛ اي: لا واالله، فرمود: گفت. بعِينه بياضاً

يعني همه در چشم سفيدي  .)257: 3، ج1351غزالي، (» در چشم او سفيدي است
  . ي آن استدارند كه مردمك چشم بر رو

آيا او كسي است كه در چشمانش : زند ضربه اول را مي )ص(پيامبر اكرم لطيفهدر اين 
كس نيست كه در چشمش  زند، هيچ سفيدي دارد؟ با انكار زن، ضربه پاياني را هم مي

  . سفيدي نداشته باشد
 لجنةَالا يدخلُ : گفت ـ عليه السلامـ زالي به خدمت پيغامبر آمد و پيغامبر «   
جوزجوزٍ، : اي هيچ زالي در بهشت نرود، او بگريست، پيغامبر گفت. عِبع ئذومي لسَت إنَّك
؛ اي تو آن روز زال نخواهي )3(انّا أنشأناهنَّّ انشاء فَجعلناهنَّ أبكاراً عرباً أتراباً: االلهُ تعالي قال

غزالي، (» زه گردانيديمبود، حق تعالي فرموده است كه ما ايشان را بيافريديم و دوشي
دوم   شوند، در جمله يوس ميأزنان از رفتن به  بهشت م اول پير در جمله) 267: 1351

زده و   گيري شگفت مخاطب از اين غافل. شود اصل پيري براي بهشتيان حذف مي
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  . ماجراي صهيب است لطيفهنمونه ديگر اين نوع . شود شادمان مي
گفت أتأَكلُ  ـ عليه السلام ـ پيغامبر. خورد خرما مي صهيب درد چشم داشت و«

؟ ايرمد أنت خورم  به نيمه ديگر مي: خوري؟ گفت ، با درد چشم خرما ميالتَّمرَ و
؛ 269: 1351غزالي، (» كه دندان خرد ديده شد بخنديد چنان ـ عليه السلامـ پيغامبر 

نتظره شگفت زده صهيب از شنيدن سخني غيرم لطيفهدر اين  .)116: 1364سهروردي، 
خورد، اما صهيب  به تعبير اهل فن رو دست مي ؛كند شود و انبساط روحي پيدا مي مي
سالمم   دهد كه با نيمه گويي انسان تيز ذهني است و لطف سخن را دريافته پاسخ مي هم
  . زند را مي لطيفهوي با اين پاسخ ضربه پاياني . خورم مي

ر خدمت پيغامبر به غزو بدر رفتيم، پس مرا گفت د: عايشه گفت«: رفتاريايجاد شگفتي 
پس . پس خطي بكشيدم و بر آن ايستاديم. من پيراهن به خود محكم كردم. بيا تا بدويم

سابق شد و گفت اين بدل آن است كه تو در ذوالمجاز  ـ عليه السلام ـپيغامبر . بدويديم
تاده بود و من اندك سابق شده بودي؛ و آن چنان بود كه پدرم به دست من چيزي فرس

او در عقب من بدويد و مرا در . من ابا كردم و بدويدم. مرا ده: گفت )ص(پيغامبر. سن بودم
نيافت، و من سابق شدم و چون به مرور ايام در من ضخامتي حاصل آمد با من مسابقت 

   .)268: 1351غزالي، (» اين سبقت در معارضه آن سبقت است: فرمود و او سابق شد و گفت
شد از  اين ماجرا، مسابقه با عايشه است كه با هركس ديگر مسابقه داده مي  لطيفه

با حركت نامنتظره مسابقه، و جلو زدن از  )ص(در اين مسابقه پيامبر اكرم. تهي بود فهيلط
نمايد و با سخني شيرين چابكي عايشه در كودكي را  را برجسته مي لطيفهعايشه، بافت 

اما با حلاوتي كه موجب اندوه . كشد ا چاقي او را به رخ او ميكند، و پيري ي تلافي مي
  . شود عايشه هم نمي

آمد و اشتري براي سواري خواست  ـ عليه السلام ـزني ديگر به خدمت پيغامبر «
چه كنم : گفت. اي براي سواري به تو دهيم اشتر بچه نَحملك علي ابنِ البعير، اي: فرمود

هل من بعير الّا و هو ابنُ بعير؟ : ـ  عليه السلام ـند داشت؟ فرمود آن را كه مرا بر نمي توا
 كلام ايجاد شگفتي در لطيفهاين  .)268: 1351غزالي، (» و آن بر سبيل مزاح گفت

كنم، با  اي سوار مي فرمايد ترا به شتر بچه به زن مي )ص(در جمله اول پيامبر اكرم. است
  آيا همه شترها بچه شتر نيستند؟: كند ا وارد مير لطيفهاعتراض زن ضربه نهايي 
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  طنز تعليمي  .3-2
ماجراي خوّات بن جبير است كه غزالي در  )ص(پيامبر اكرمتعليمي  هاي لطيفهنمونه 
  . نقل كرده است الدين احياء علوم

خوات بن جبير به زنان ميلي داشتي، در راه مكه با زني از بني كعب نشسته بود، «
با زنان چكار داري؟  ما لك مع النّسوه؟ اي: گفت. وي را بديد ـ عليه السلام ـپيغامبر 

از آنجا  ـ عليه السلام ـتابند، پيغامبر  اشتري بس سركش دارم براي وي رسني مي: گفت
، آن اشتر أما تَرَك ذلك الجملُ الشّراد بعد؟ اي: بگذشت، و پس از آن خوات را ديد، گفت

من خاموش بودم و شرم داشتم و بعد : خوات گفت! هنوز سركشي نگذاشته است رمنده
از آن از وي تفرّر نمودمي هرگاه كه وي را ديدمي از شرم، تا آنگاه كه به مدينه آمدم، و 

گزاردم، پيغامبر بيامد و پهلوي من بنشست، و من نماز را  يك روز در مسجد نماز مي
أَما ترََك ذلك : چون فارغ شدم گفت. توام من منتظردراز مكش كه : دراز كشيدم، گفت
، آن اشتر رمنده هنوز سركشي نگذاشت؟ من خاموش بودم و اي الجملُ الشّراد بعد؟

شرمنده شدم، پس او برخاست و من از او احتراز كردمي تا روزي به من رسيد بر دراز 
تَرَك ذلك الجملُ الشَّراد  أما: گوشي نشسته، و هر دو پاي به يك جانب گذاشته، گفت

بدان خدايي كه تورا به حق بعث : بعد؟ اي، هنوز سركشي نگذاشته است آن اشتر؟ گفتم
اكبر،  اكبر، االلهُ گفت االلهُ. ام سركشي نكرده است فرموده است، از آنگاه باز كه مسلمان شده

وي را راه نمود و مسلماني پس به بركت دعاي پيغامبر، حق تعالي . اللهم اهد اباعبداالله
  ).269 -270: همان( »نيك شد

قدر پند و تعليم را با لطف و  با ايهام شتر از نفس، آن )ص(پيامبر اكرم لطيفهدر اين 
  .    شود كند تا خوات موفق به رام كردن شتر سركش نفس مي طنز تعقيب مي

هاي هر  از ملاقات )ص(رمآميز پيامبر اك لطف، عذرخواهي ها لطيفهنمونه ديگر اين گونه 
هاي بسيار او و تعليم ادب اجتماعي است كه هر روز  روزه ابوهريره و احياناً نقل حديث

يا اباهريره (» يا أبا هريره زر غباً تَزدد حباً«: فرمود ،بنابراين. وقت ديگران را نبايد گرفت
  ). يك روز در ميان ديدار كن تا محبت افزايش يابد

  ــت ز ــقاننيس ــق عاش ــاً طري بسخت مستسقي است جان عاشـقان   ر غ 
ــاً طريـــق ماهيـــان   زانكــه بــي دريــا ندارنــد انــس جــان نيســـت زر غبـ

)424: ششمدفتر  ثنوي،م(  
توصيه آن حضرت به دين پيرزنان  )ص(هاي تربيتي پيامبر اكرم لطيفهيكي ديگر از 
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از زن نخ ريسي پرسيد چگونه به خدا  )ص(چنين است كه پيامبر اكرم و داستان است
گونه كه اين دوك را  رسيدي پيرزن؟ او اشاره به دوك نخ ريسي خود كرد گفت همان

عليكم «فرمود  )ص(چرخاند و پيامبر اكرم چرخاند اين چرخ فلك را نيز كسي مي كسي مي
بر شماست كه بر دين پيرزنان ) (254: 1370؛ غزالي، 228: 1382بقلي، (» بدين العجائز

هر . يعني مانند پيرزنان نخ ريس اصول دين و توحيد شما استدلال داشته باشد) باشيد
زنان به جاي توصيه به دين  توصيه به دين پير، نيست لطيفهخود داستان چند 

اجتماع نقيضين ايجاد شده از  كهدانشمندان و حكما و عارفان نوعي تصوير هنري است 
 دارد،در عين حال ايجاز نيز  لطيفه اين. شود خلاقيت ذهني آن حضرت منبعث مياز  و

معني فراواني از مباحث كلامي نهفته » عليكم بدين العجائز«يعني در يك شبه جمله 
  . است كه خلاصه آن استدلالي بودن اصول دين است

. آميز است لطف اين سخن شيرين يا گلايه )ص(تعليمي پيامبر اكرم لطيفهديگر  نمونه
بدون  ،سپاس عايشه از خداوند برائت ساحت عايشه از افك، و  پس از نزول آيه

نازل  -ص -كه آيه از فرط ناراحتي رسول اكرم (. است )ص(اري از پيامبر اكرمزسپاسگ
يا عايشه ) (233: 1382بقلي، (» جعلت الحمد لأهله يا عايشه«: ، آن حضرت فرمود)شد

تو از پيامبر  ،حمد مخصوص خداوند است ندچ رهيعني ). ش قرار داديحمد را براي اهل
  !، استدر واقع كنايه به مصداق لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق! تشكر نكردي

ما لك يا عايشه؟ جاء شيطانُك؟ «: گفت )ص(روزي عايشه خشمگين شد، پيامبر اكرم
353: 3؛ ج 1351الي، غز(» چه افتاده تو را عايشه؟ ديو تو بيامده است؟ اي.(  

خشم را به ديو و خشمگين را همراه و مصاحب  )ص(در اين طنز تعليمي پيامبر اكرم
  . ديو ناميده تا از خطرات خشم و زشتي آن انتباه دهد و به آرامش و سكون دعوت كند

  
  گيري نتيجه 

ه است گفته و مزاح كرد لطيفهگرچه غالباً متبسم بوده ولي به ندرت  )ص(پيامبر اكرم
  .استها شامل دوستان و خانواده  و بيشتر اين گونه سخن

ها از دايره واقعيت  لطيفهاين و  آموزنده و اخلاقي هستند )ص(هاي پيامبر اكرم لطيفه
 . بيرون نرفته است

هدف . هاي زباني بوده است و بازي هاي زباني نبوي، بلاغت لطيفهعنصر  بيشترين
 . و تعليم اخلاق نيك بوده استآن حضرت ترويح، ترويج هاي  مزاح
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 . دنياي كتاب

تهران، شرح شطحيات، هانري كربن، محمد علي امير معزي، ) 1382(بقلي شيرازي، روزبهان 
 . طهوري

 . نشر مركز ،تهرانسعيد سعيدپور، چاپ سوم، طنز، ترجمه ) 1383(تور پلارد، آر
پيك تهران، اي بر طنز و شوخ طبعي در ايران، چاپ دوم،  مقدمه) 1365( حلبي، علي اصغر
 . ترجمه و نشر
 امين رياحي، محمد مرصاد العباد من المبداء الي المعاد، به اهتمام) 1383(رازي، نجم الدين 

 . فرهنگيعلمي و  تهران،
 . زوارتهران، كليات عبيد زاكاني، شرح و تفسير پرويز اتابكي، ) 1343( زاكاني، عبيد

 . سمتتهران، اي بر مباني عرفان و تصوف،  مقدمه) 1372( سجادي، سيدضياءالدين
تهران، غلامحسين يوسفي،  مقدمه و تعليفات گلستان، تصحيح ) 1361( مصلح الدين سعدي،

 . خوارزمي
هاي حكيم سنايي، كارنامه بلخ، تصحيح سيد محمد  مثنوي) 1368( مجدودبن آدمسنايي، 

  . دانشگاه تهرانتهران، تقي مدرس رضوي، چاپ اول، 
المعارف، ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفهاني،  عوارف) 1364( الدين سهروردي، شيخ شهاب

 . علمي و فرهنگيتهران، به اهتمام قاسم انصاري، 
 .زوارتهران، تذكره الاولياء، تصحيح محمد استعلامي، چاپ دوم، ) 1355( نعطار، فريدالدي

 .سخنتهران، منطق الطير، تصحيح و تحشيه محمد رضا شفيعي كدكني، ) 1383(عطار، فريدالدين 
الدين، ربع مهلكات ترجمه مؤيدالدين محمد  احياء علوم) 1351(غزالي، ابوحامد محمد 

 .يمي و فرهنگعلتهران، خوارزمي، چاپ دوم، 
تهران مجموعه آثار فارسي احمد غزالي، به اهتمام احمد مجاهد،  )1370( غزالي، احمد

 .دانشگاه تهران
 .اميركبيرتهران، احاديث مثنوي، چاپ سوم، ) 1361( الزمان فروزانفر، بديع

قم، المحجه البيضاء في تهذيب الاحياء، چاپ دوم، ) ـه 1383( فيض كاشاني، مولا محسن
 . انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر

 .دارإحياء التراث العربيبيروت، بحارالانوار، ) الف م1983 ـ .ـه 1403(مجلسي، محمد باقر 
 .الوفابيروت، بحارالانوار، چاپ دوم، ) ب م1983 ـ ـه1403( مجلسي، محمد باقر
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 .سورهان، تهر، 1كتاب طنز ) 1384(موسوي، سيد عبد الجواد 
 .ورهستهران، ، 3كتاب طنز ) 1385( موسوي، سيد عبد الجواد

نيكلسون، به اهتمام نصراله . مثنوي، تصحيح ا) 1363(محمد   محمدبنالدين  مولوي، جلال
 .اميركبيرتهران،  پورجوادي، چاپ اول،

زمان ال فيه ما فيه، با تصحيحات و حواشي بديع) 1369(محمد   محمدبنالدين  مولوي، جلال
  .اميركبير  تهران،فروزانفر، 
الزمان  كليات شمس تبريزي با مقدمه بديع) 1385(محمد   محمدبن الدين مولوي، جلال
  .تهران، برگ نگار و نشر افكارفروزانفر، 

اسرارالتوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد، با مقدمه، تصحيح و ) 1371( ميهني، محمدبن منور
  .آگاهتهران، ، چاپ سوم، تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني

  .خانوادهتهران، طنزنويسان ايران از مشروطه تا امروز، ) 1378(زاده بارفروش، محمدباقر  نجف 
كشف المحجوب، تصحيح ) 1358( هجويري غزنوي، ابوالحسن علي بن عثمان الجلابي

  .طهوريتهران، ژوكوفسكي، با مقدمه قاسم انصاري، 
يدات با مقدمه و تصحيح و تحشيه و تعليق عفيف عسيران، تمه )1373(القضاه  همداني، عين
  .منوچهريتهران، 
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